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  اوصیائ متعدد ازمنظر فقه و حقوق موضوعه

 )18/01/1400، تاریخ تصویب 15/09/1399 تاریخ دریافت( 

 الهام افشارنیا
 ارشد حقوق خصوصیکارشناس 

 

 چکیده
است که تحلیل و بررسی مبدون شک وصیت یکی از مهمترین بخشهاي نظام حقوقی 

پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. قانون مدنی نیز در ابوابی به این مسأله 
از  یکیتملیکی و عهدي تقسیم می شود، وصیت پرداخته؛ وصیت دریک تقسیم بندي کلی به 

آن چه شخصی که وصیت کننده به او وصیت می کند.  یعنین وصیت عهدي وصی است. ارکا
 اختیارات اوصیاي متعدد وظایف و در موردکه ما در صدد پرداختن به آن در این مقاله هستیم 

حالتهاي مختلفی بیان شده که موصی به یکی از این حالت ها پیرامون آن است ؛  ئلو مسا
که هر یک  اطلاق .4 ترتیب. 3 استقلال. 2 اجماع. 1عبارت است از: ین می کند کهیوصی را تع

که  و در وحله اول آنچه حائز اهمیت می باشد اراده موصی است ضوابط وشرایط خاصی دارد
به کدامین شکل تعدد اوصیاء را مد نظر داشته ما در این مقاله بر آن شدیم تا از منظر فقه و 

 به این مسلۀ بپردازیم. حقوق
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 دمهقم
به مبحث وصیت تخصیص یافته که این مواد تقریباً  860الی  825 مادهدر قانون مدنی ما از 

تصمیماتی بگیرند از قبیل تملیک  افراد ممکن استمنطبق با نظر اکثریت فقهاي امامی است،
اول را وصیت تملیکی و نوع دوم را وصیت عهدي  نوع د پس از مرگ؛ومال یا اداره امورخ

می تواند براي اداره اموال و امور مربوط به فرزندان خود براي   گویند یعنی به عبارتی شخص
می گویند و این وصی  پس از مرگ شخصی را نائب خود قرار دهد که به آن شخص وصی

هستیم  در صدد آنمقاله  در اینما  ممکن است به یک شخص محدود نشود و چند نفر باشند
حقوق بپردازیم تا  و فقهي  بین دو حوزهدراوصیاي متعدد  اختیارات وظایف و که به مسأله

و حقوق در موردحدود و ثغور اختیارات اوصیاء چه مطالبی را بیان داشته اند  ببینیم در فقه
ا حدودي به موضوعه ما چقدر متأثر ازاین دیدگاه ها ست درتحقیق حاضر سعی و تلاش شده ت

 مهم بپردازد. این مسائل

 بخش اول: وصیت
وصیت را به  825 مادهقانون مدنی ایران بدون آنکه قبلاً تعریف جامعی از وصیت بدهد در 

وصیت «تعریف کرده:  826 مادهدو قسم عهدي و تملیکی تقسیم کرده و سپس هریک را در 
ال خود، براي زمان بعد از فوتش، به تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از م

وصیت عهدي عبارتست از اینکه شخصی یک یا چند نفر را براي » «دیگري مجاناً تملیک کند.
نماید. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت  انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مأمور می

ه موجب وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به و کسی که ب
در این تعریف با » شود. شود، وصی نامیده می عهدي ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می

که  موضوع وصیت از سایر تملیکات خطیر صلح منافع و اجاره» عین یا منفعت«ذکر کلمات 
و بیع که اختصاص به تملیک عین دارد، جدا شده است. همچنین قید  مربوط به منافع است

در تعریف وصیت تملیکی، آنرا از تصرفاتی که به طور منجز واقع » راي زمان بعد از فوتب«
 )36: 1376 (کاتوزیان، سازد. شود مشخص می می
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 بند اول: تعدد اوصیاء
براي انجام امور محوله  وصی ممکن است متعدد باشد، به این معنی که موصی چند نفر را

تعدد فقها تردیدي نکرده و بر آن اجماع دارند و ادله منصوب نماید. در صحت ایصاء به افراد م
و نصوص نیز آن را تأیید می کند، بنابراین وصی ممکن است یک یا چند نفر باشد.شهید اول 

)و متعدد بودن وصی هم 73/ 5: 1417(شهید اول، » ...و یصح تَعدد الوْصی«این چنین می نویسد:
ه) هم در کتاب تحریر الوسیله به این امر تصریح دارد که: امام خمینی (ر است و... صحیح

) 140/ 3:  1369 ،)ره(امام خمینی  .. »(.،ي لاَ ثنین فَما فوَقَ یجوز للْموصی أَنْ یجعلَ الوصایه«
..صاحب جواهر نیز در کتاب خود .براي موصی جائز است دو نفر و بیشتر را وصی خود کند و

 ...،سنُّه ي عموما و خُصوصا و ،جاز إجماعا بقِسمیه إِلیَ اثْنیَنِ فصاعدأَ ،لواؤصیو «بیان می دارد:
قانون مدنی  854) در حقوق موضوعه قانونگذار بطور صریح در ماده 405/ 28 :1404( نجفی، »

دهد. این موصی می تواند اجراي وصایا را به عهده ي یک یا چند تن قرار  بیان می دارد که
به عبارتی پیچیدگی ..» .موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید.«ماده مقرر می دارد: 

امور وصایت و وظایف گوناگونی که بر عهده ي وصی قرار داده شده، گاه ایجاب می کند که 
تا با همکاري یکدیگر اراده ي او را اجراء کنند. همین  وصی چند شخص را مأمور نماید

رت باعث شده است که در قوانین به موصی اجازه دهند تا امور وصایت را به عهده ي ضرو
) دکترین حقوقی نیز به پیروي از قانون وفقه بر امکان 523:1376چند تن قرار دهد. (کاتوزیان، 

) (جعفري 176:  1378) (محقق داماد، 3/138: 1383امامی،  تعدد اوصیاءاجماع دارند. (
وظایف اوصیاء نمایان می گردد. به ویژه  ) اشکال در نحوه ي انجام348: 1390 لنگرودي،

جایی که موصی سکوت اختیار می کند، تعیین حدود نمایندگی و اختیارات اوصیاء، ضروري 
 به نظر می رسد.

 بند دوم: اقسام تعدد اوصیاء
ی هستند و بطورکلی اوصیاء از حیث شیوه ي همکاري و حدود اختیار، به منزله ي نائبان متوف

در مرحله ي نخست تعیین وظایف و حدود اختیارات آنان به عهده ي اوست: در صورت تعدد 

 دمهقم
به مبحث وصیت تخصیص یافته که این مواد تقریباً  860الی  825 مادهدر قانون مدنی ما از 

تصمیماتی بگیرند از قبیل تملیک  افراد ممکن استمنطبق با نظر اکثریت فقهاي امامی است،
اول را وصیت تملیکی و نوع دوم را وصیت عهدي  نوع د پس از مرگ؛ومال یا اداره امورخ

می تواند براي اداره اموال و امور مربوط به فرزندان خود براي   گویند یعنی به عبارتی شخص
می گویند و این وصی  پس از مرگ شخصی را نائب خود قرار دهد که به آن شخص وصی

هستیم  در صدد آنمقاله  در اینما  ممکن است به یک شخص محدود نشود و چند نفر باشند
حقوق بپردازیم تا  و فقهي  بین دو حوزهدراوصیاي متعدد  اختیارات وظایف و که به مسأله

و حقوق در موردحدود و ثغور اختیارات اوصیاء چه مطالبی را بیان داشته اند  ببینیم در فقه
ا حدودي به موضوعه ما چقدر متأثر ازاین دیدگاه ها ست درتحقیق حاضر سعی و تلاش شده ت

 مهم بپردازد. این مسائل

 بخش اول: وصیت
وصیت را به  825 مادهقانون مدنی ایران بدون آنکه قبلاً تعریف جامعی از وصیت بدهد در 

وصیت «تعریف کرده:  826 مادهدو قسم عهدي و تملیکی تقسیم کرده و سپس هریک را در 
ال خود، براي زمان بعد از فوتش، به تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از م

وصیت عهدي عبارتست از اینکه شخصی یک یا چند نفر را براي » «دیگري مجاناً تملیک کند.
نماید. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت  انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مأمور می

ه موجب وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به و کسی که ب
در این تعریف با » شود. شود، وصی نامیده می عهدي ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می

که  موضوع وصیت از سایر تملیکات خطیر صلح منافع و اجاره» عین یا منفعت«ذکر کلمات 
و بیع که اختصاص به تملیک عین دارد، جدا شده است. همچنین قید  مربوط به منافع است

در تعریف وصیت تملیکی، آنرا از تصرفاتی که به طور منجز واقع » راي زمان بعد از فوتب«
 )36: 1376 (کاتوزیان، سازد. شود مشخص می می
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اوصیاء از حیث طریقی که موصی براي تقسیم کار بین آنان در نظر گرفته، چهار حالت را می 
امامی،  ) (523:1376ترتیب. (کاتوزیان،  -4استقلال  -3اجماع  -2اطلاق  -1توان بیان کرد: 

1383 :3/138( 

 .حالت اجماع1
در اینصورت هیچ  در حالت اجماع موصی تمام اوصیاءرا به نحو اجتماعی منصوب می نماید.

یک نمی تواند بدون موافقت دیگران مبادرت به تصرف نماید بلکه باید تمامی تصرفات را با 
و یصح («د:) شهید اول بیان می دار176:1378محقق داماد،  هماهنگی یکدیگر انجام دهند. (

بِه معنی صدوره عنْ رأْیهِا و نَظَرَ همانِ وأَنَّ  ،لوکانا اثنَْینِ فی التَّصرُّف) تَعدد الوْصی فیَجتَمعان
که در این  )متعدد بودن وصی هم صحیح است73/ 5: 1417(شهید اول ».باشَرَه أحَد هما

کنند. اگر وصی دو نفر باشند اگر چه صرفاً یک نفر از آن دو  صورت هر دو با هم تصرف می
 ،...و لوأوصی إِلیَ اثنَْین«مباشرت در عمل داشته باشد. محقق حلی در شرایع الاسلام می نویسد:

تَشَاحا ف لَم إِنْ  و .فرد عنْ صاحبهِ بشی منْ التَّصرُّفینلَم یجزْ لأحَد هما إِنَّ  ،شَرَطَ اجتماعها
مثْلَ کسده ي الیتیم و مأکوله و للحکام ، یمضِ ماینفرد بهِ کل واحد منهْا عنْ صاحبهِ إلَّا بدمنه

) هرگاه کسی دو وصی برگزیند و شرط 2/484 :1408(محقق حلی، » .جبرُ هما علیَ إجماع
رده باشد استقلال در تصرف براي یکی از کند که با هم تصرف کنند یا به طور مطلق وصیت ک

آنها جایز نیست، هرگاه هر دو وصی از توافق خودداري کنند کاري که به تنهایی هر یک 
نیست مگر آنچه در حد لزوم و ضرورت باشد مانند دادن لباس و خوراك به  انجام دهد نافذ

خودداري کنند او می تواند یتیمان و حاکم شرع می تواند آن دو را وادار به توافق کند و اگر 
هر دو راعوض کند.علامه حلی در کتاب تحریر در جواز تعدد اوصیاء به نحوء اجماع می 

لمَ یکن لأحَدهما  ...،فإَِنْ شَرَطَ الاجتماع ،یجوز أَنْ یوصی إِلیَ اثنَْینِ فَما زاده :الثَّامن«نویسد:
 بِهاحنْ صع رَادْانفرُّفالنْ التَّصا ،بشی ء منفَْرِدا ممه دَأح رُّفَنفُْذُ تصإلَّا ،ولو تشاحالم ی  تَاجحا یم

ولیس لهَما ، استبدل بهِِما ی الاجتماعِ فإَِنْ تَعذرلو یجبرُ هما الحکام ع، إلیَه منْ الکسره و شبههِا
بعد از  854) در حقوق موضوعه قانونگذار در ماده 358/ 3:1420علامه حلی،»(،المقاسمه للْمال



13
99

ن 
ستا

 زم
م-

ده
انز

 ش
اره

شم
م- 

هار
 چ

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

123

 

در صورت تعدد، اوصیاء باید مجتمعاعًمل به وصیت «... اعلام جواز تعدد اوصیاء بیان می دارد: 
دکتر کاتوزیان در کتاب خود می  در این ماده حالت اجتماع استنباط می گردد...» .کنند

خود قید کند که اوصیاء باید به اجتماع امور نامه ي  نویسد:اگر موصی به صراحت در وصیت
وصایت را انجام دهد، هیچ یک از آنان نمی تواند بدون موافقت و اجازه ي دیگران اقدامی 

 77کند. با وجود این، عمل حقوقی یکی از اوصیاء را نباید باطل دانست: بر طبق ملاك ماده ي 
یر اوصیاء می تواند به آن امر اعتبار ق.م و قواعد کلی مربوط به معاملات فضولی، تنفیذ سا

هرگاه واقف براي دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار  ق.م: 77دهد. به موجب ماده ي 
و اگر به نحو  داده باشد، هر یک از آنها فوت کند، دیگري یا دیگران مستقلا تصرف می کنند

دیگران نافذ نیست و بعد از  اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگري یا
که مجتمعاً تصرف  باقیمانده است می نماید فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه

)ایشان معتقدند اگر در حالت اجتماع یکی از آنها منفرداً اقدامی 535: 1376کنند. (کاتوزیان، 
است و با تنفیذ سایر  نماید باعث بطلان عمل نمی گردد بلکه این مورد مانند معاملات فضولی

و همچنین ایشان با پیروي از نظر فقها بیان می دارند که اگر اختلاف  اوصیاء نافذ می گردد؛
حاصل گردید حاکم، با شنیدن دلایل دو طرف آنها را به توافق اجبار می کند و راه حل راجع 

ن می سازد تا به ویژه را تعیین و به آنا تحمیل می سازد و در صورت لزوم، امینی را جانشین آنا
 به اعمال ضروري بپردازد. دکتر امامی نیز معامله انفرادي را باعث بطلان آن نمی دانند ایشان

آن  بیان می دارند که:چنانکه بعضی از اوصیاء بدون جلب موافقت دیگران عملی را انجام دهد،
هند فاعل مسئول هر عمل نافذ نیست و فضولی می باشد. در صورتی که دیگران آن را اجازه ند

زیرا منظور موصی از اجتماع اوصیاء  خسارتی خواهد بود که نسبت به مورد وصایت وارد آید.
بنابراین  درامر وصایت، انجام عمل پس از شور و مذاکره و اخذ تصمیم مشترك می باشد؛

ی، امام چنانچه اوصیاي دیگر عمل فضولی را اجازه دهند عمل وصی متخلف تنفیذ می گردد. (
3:1383  /141( 

 

 

اوصیاء از حیث طریقی که موصی براي تقسیم کار بین آنان در نظر گرفته، چهار حالت را می 
امامی،  ) (523:1376ترتیب. (کاتوزیان،  -4استقلال  -3اجماع  -2اطلاق  -1توان بیان کرد: 

1383 :3/138( 

 .حالت اجماع1
در اینصورت هیچ  در حالت اجماع موصی تمام اوصیاءرا به نحو اجتماعی منصوب می نماید.

یک نمی تواند بدون موافقت دیگران مبادرت به تصرف نماید بلکه باید تمامی تصرفات را با 
و یصح («د:) شهید اول بیان می دار176:1378محقق داماد،  هماهنگی یکدیگر انجام دهند. (

بِه معنی صدوره عنْ رأْیهِا و نَظَرَ همانِ وأَنَّ  ،لوکانا اثنَْینِ فی التَّصرُّف) تَعدد الوْصی فیَجتَمعان
که در این  )متعدد بودن وصی هم صحیح است73/ 5: 1417(شهید اول ».باشَرَه أحَد هما

کنند. اگر وصی دو نفر باشند اگر چه صرفاً یک نفر از آن دو  صورت هر دو با هم تصرف می
 ،...و لوأوصی إِلیَ اثنَْین«مباشرت در عمل داشته باشد. محقق حلی در شرایع الاسلام می نویسد:

تَشَاحا ف لَم إِنْ  و .فرد عنْ صاحبهِ بشی منْ التَّصرُّفینلَم یجزْ لأحَد هما إِنَّ  ،شَرَطَ اجتماعها
مثْلَ کسده ي الیتیم و مأکوله و للحکام ، یمضِ ماینفرد بهِ کل واحد منهْا عنْ صاحبهِ إلَّا بدمنه

) هرگاه کسی دو وصی برگزیند و شرط 2/484 :1408(محقق حلی، » .جبرُ هما علیَ إجماع
رده باشد استقلال در تصرف براي یکی از کند که با هم تصرف کنند یا به طور مطلق وصیت ک

آنها جایز نیست، هرگاه هر دو وصی از توافق خودداري کنند کاري که به تنهایی هر یک 
نیست مگر آنچه در حد لزوم و ضرورت باشد مانند دادن لباس و خوراك به  انجام دهد نافذ

خودداري کنند او می تواند یتیمان و حاکم شرع می تواند آن دو را وادار به توافق کند و اگر 
هر دو راعوض کند.علامه حلی در کتاب تحریر در جواز تعدد اوصیاء به نحوء اجماع می 

لمَ یکن لأحَدهما  ...،فإَِنْ شَرَطَ الاجتماع ،یجوز أَنْ یوصی إِلیَ اثنَْینِ فَما زاده :الثَّامن«نویسد:
 بِهاحنْ صع رَادْانفرُّفالنْ التَّصا ،بشی ء منفَْرِدا ممه دَأح رُّفَنفُْذُ تصإلَّا ،ولو تشاحالم ی  تَاجحا یم

ولیس لهَما ، استبدل بهِِما ی الاجتماعِ فإَِنْ تَعذرلو یجبرُ هما الحکام ع، إلیَه منْ الکسره و شبههِا
بعد از  854) در حقوق موضوعه قانونگذار در ماده 358/ 3:1420علامه حلی،»(،المقاسمه للْمال
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 .حالت استقلال2
موصی می تواند هر یک از اوصیاء را به نحو انفرادي و تام الاختیار منصوب نماید. در این  

و دیگري نمی تواند  صورت هر یک از آنان می تواند منفرداًو مستقلاً در امور تصرف نماید
أَلَانَ أَنْ («ول بیان می دارد:مادام که او از حدود وصیت تجاوز ننموده مخالفت ورزد.شهید ا

و لوَ شَرَطَ لهَما  ،...فَیجوز حینَئذ لکل واحد منهْما التَّصرُّف بمقتضی نَظَرِه )یشتَْرِطَ لهَما الانفْرَاد
ه به )مگر آنکه شرط شود ک74/ 5: 1417،(شهید اول »و....الانفْرَاد خفَی جوازِ الاجتماعِ نَظَرٌ) 

که در اینصورت هریک به تنهایی می توانند به مقتضاي رأي خود عمل  تنهایی تصرف نماید
.. اگر موصی براي آنها شرط نماید که هر کدام به طور مستقل عمل کند، در این .کنند،

محقق حلی در شرایع .و... صورت نسبت به جواز اجتماع آن دو، جاي دقت و تأمل است
و . کان تصَرَّف کل واحد منهْما ماضیا و لَو انفْرَاد، و الانفْرَاد ...و شَرَطَ لهَماول«الاسلام می نویسد:

کما یجوز انفْرَاده قَبلَ  ،و یتصَرَّف کل واحد منهْا فیما یصیبه، یجوز أَنْ یقتَْسما الْمال
نافذ است و  انفراد را در دو وصی، تصرف هر یک ...هرگاه موصی تصریح کرده باشد».القسمه

نیز می توانند مورد وصایت را تقسیم کرده هر یک به تنهایی در سهم خود تصرف کند همان 
در تحریر الوسیله  )گونه که پیش از تقسیم می توانست به تنهایی تصرف کند. امام خمینی (ره

لی الاستقْلَالِ و الانْفرَاد لکل منهْما اَو کان للکلامه فإَِنْ نصَ ع ...-42مسأله «این چنین می نویسد:
در  -42 ) مسله 3/104: 1369 ،)ره(امام خمینی  ..» (ظهُورِ فیه و لَو بقرینه ي حالٍ اَو مقَالٌ فیمتبع

این صورت اگر تصریح کرده باشد به اینکه هریک از اوصیائش مستقل در کارند و یا اگر 
باشد همان  ح نکرده کلامش هر چند به کمک قرائن حالی و مقامی ظهور بر آن داشتهتصری

سند متبع است.همانطور که مشاهده می کنیم هر یک از فقها در کتاب خود تصریح براین امر 
انفراد کند یعنی استقلال در هر یک اوصیاء در انجام امر  دارند که موصی می تواند شرط

که در اینصورت می توان امور را ما بین خود تقسیم کرد. در حقوق  وصایت و ایشان معتقدند
ق.م قسمت اخیرش بیان شده و ملاحظه می گردد که در  854موضوعه نیز این امر در ماده 

صورت استقلال هر یک از اوصیاء می تواند جداگانه اقدام کند.دکتر کاتوزیان در این باب می 
در تمام امور وصایت مداخله کند و با اقدام هر وصی نویسد:هر وصی می تواند بطور مستقل 
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موردي براي دیگران باقی نمی ماند. در این حالت، فوت و انعزال و عجز یکی از اوصیاء اثري 
در اختیار دیگران ندارد. تقسیم کار بین اوصیاء نیز با مفاد وصیت نامه منافات ندارد، جز اینکه 

زیرا ولایت هر کدام  ام امور وصایت از بین نمی برد؛صلاحیت آنان را در دخالت نسبت به تم
مستند به اراده ي موصی است و در اختیار وصی نیست تا از آن بگذرد. تصریح به استقلال، 
منعی براي اجتماع آنان به وجود نمی آورد زیرا در تصمیم هاي جمعی اراده ي هر وصی نیز 

اجتماع منع کرده باشد، باید از این اراده  کارگزار است. با وجود این، اگر موصی آنان را از
پیروي کرد و تصمیم هاي جمعی را معتبر نشمرد. همچنین اگر در جمع اوصیاء و بر مبناي 

انفرادي یکی از آنها با آن مخالف  احترام به اراده ي اکثریت نتیجه اي به دست آید که تصمیم
دکتر لنگرودي نیز معتقد است ).120: 1388 ،است، اراده ي آن شخص مقدم است(کاتوزیان

زمانی که موصی تصریح می کند که هر یک از اوصیاء می تواند منفرداً تصمیم بگیرد. بدیهی 
است در این صورت مجتمعاً هم می توانند تصمیم بگیرند و دلیل آن را این چنین بیان می کنند 

وي از اتفاق آراء منع که: تصور نمی رود عاقلی در وصیت خود اوصیاء متعدد خویش را از پیر
) دکتر امامی در کتاب خود می گوید:در صورتی که 354: 1390جعفري لنگرودي،  کند. (

اوصیاء دو نفر یا بیشتر باشند و موصی تصریح کند که هر یک از آنان می تواند به انفراد، امور 
ي براي انجام به وصایت را انجام دهد، چنانچه یکی از آنان عملی را انجام داد مورد مربوطه

زیرا وصی اول در حدود اختیارات خود  مجدد آن عمل به وسیله ي دیگري باقی نمی ماند؛
عمل به وصایت نموده و موضوعی براي عمل وصی دوم باقی نمی ماند. در این حالت آنان می 

 زیرا نتیجه ي این امر آن است که عمل توانند مجتمعاً امور مربوطه به وصایت را انجام دهند؛
وصایت به وسیله ي هر یک از افراد اوصیاء انجام شده است، علاوه برآنکه عمل هر یک را 

بنابراین شرط استقلال و انفراد در هر یک از اوصیاء در انجام عمل در  دیگران تأیید نموده اند؛
حقیقت اجازه و رخصت به انجام عمل به طور انفراد می باشد و تضییق در اختیارات وصی 

ن امر در صورتی است که نظر اوصیاء مجتمعاً مخالف با نظر یک یک آنان بطور نیست. ای
انفراد نباشد که براي رعایت افکار یکدیگر آن را اتخاذ نموده اند و الا عمل آنان بر خلاف نظر 

)ایشان معتقد است در صورتی که موصی اجتماع 139/ 3: 1383امامی،  موصی و باطل است.(

 .حالت استقلال2
موصی می تواند هر یک از اوصیاء را به نحو انفرادي و تام الاختیار منصوب نماید. در این  

و دیگري نمی تواند  صورت هر یک از آنان می تواند منفرداًو مستقلاً در امور تصرف نماید
أَلَانَ أَنْ («ول بیان می دارد:مادام که او از حدود وصیت تجاوز ننموده مخالفت ورزد.شهید ا

و لوَ شَرَطَ لهَما  ،...فَیجوز حینَئذ لکل واحد منهْما التَّصرُّف بمقتضی نَظَرِه )یشتَْرِطَ لهَما الانفْرَاد
ه به )مگر آنکه شرط شود ک74/ 5: 1417،(شهید اول »و....الانفْرَاد خفَی جوازِ الاجتماعِ نَظَرٌ) 

که در اینصورت هریک به تنهایی می توانند به مقتضاي رأي خود عمل  تنهایی تصرف نماید
.. اگر موصی براي آنها شرط نماید که هر کدام به طور مستقل عمل کند، در این .کنند،

محقق حلی در شرایع .و... صورت نسبت به جواز اجتماع آن دو، جاي دقت و تأمل است
و . کان تصَرَّف کل واحد منهْما ماضیا و لَو انفْرَاد، و الانفْرَاد ...و شَرَطَ لهَماول«الاسلام می نویسد:

کما یجوز انفْرَاده قَبلَ  ،و یتصَرَّف کل واحد منهْا فیما یصیبه، یجوز أَنْ یقتَْسما الْمال
نافذ است و  انفراد را در دو وصی، تصرف هر یک ...هرگاه موصی تصریح کرده باشد».القسمه

نیز می توانند مورد وصایت را تقسیم کرده هر یک به تنهایی در سهم خود تصرف کند همان 
در تحریر الوسیله  )گونه که پیش از تقسیم می توانست به تنهایی تصرف کند. امام خمینی (ره

لی الاستقْلَالِ و الانْفرَاد لکل منهْما اَو کان للکلامه فإَِنْ نصَ ع ...-42مسأله «این چنین می نویسد:
در  -42 ) مسله 3/104: 1369 ،)ره(امام خمینی  ..» (ظهُورِ فیه و لَو بقرینه ي حالٍ اَو مقَالٌ فیمتبع

این صورت اگر تصریح کرده باشد به اینکه هریک از اوصیائش مستقل در کارند و یا اگر 
باشد همان  ح نکرده کلامش هر چند به کمک قرائن حالی و مقامی ظهور بر آن داشتهتصری

سند متبع است.همانطور که مشاهده می کنیم هر یک از فقها در کتاب خود تصریح براین امر 
انفراد کند یعنی استقلال در هر یک اوصیاء در انجام امر  دارند که موصی می تواند شرط

که در اینصورت می توان امور را ما بین خود تقسیم کرد. در حقوق  وصایت و ایشان معتقدند
ق.م قسمت اخیرش بیان شده و ملاحظه می گردد که در  854موضوعه نیز این امر در ماده 

صورت استقلال هر یک از اوصیاء می تواند جداگانه اقدام کند.دکتر کاتوزیان در این باب می 
در تمام امور وصایت مداخله کند و با اقدام هر وصی نویسد:هر وصی می تواند بطور مستقل 
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وصایت منع نموده باشد و آنان مجتمعاً عمل را انجام دهند موجبی براي اوصیاء را در انجام 
زیرا منظور اصلی موصی که انجام عمل است بدین ترتیب تأمین شده  بطلان عمل آنان نیست؛

است. همچنین ایشان در رابطه با تقسیم امور این چنین می نویسید: در صورتی که موصی 
وصیاء شرط کند، آنان نمی توانند امور وصایت را بین استقلال در عمل را براي هر یک از ا

خود تقسیم نمایند و اداره ي امور بعضی را به یکی و بقیه را به دیگري واگذار کنند، بطوري 
که هیچ یک حق تصرف درامور مربوطه به دیگري را نداشته باشد، زیرا نتیجه ي این امر 

از امور وصایت می باشد و آن بر خلاف  ممنوع المداخله نمودن بعضی از اوصیاء در قسمتی
است، زیرا منظور اصلی  صحیح منظور موصی بطور کلی خواهد بود، ولی عمل آنان نتیجه

موصی در آن امر انجام یافته. هرگاه منظور اوصیاء از تقسیم امور وصایت بین خود سلب 
ي این امر متوجه امور ولایت بعضی از آنها نسبت به برخی از امور نباشد و ضرري هم در نتیجه 

تقسیم کار اشکالی نخواهد داشت و هر یک می تواند در اموري که به دیگران  وصایت نگردد،
) دکترین حقوقی حالت 3/140: 1383اختصاص داده شده مداخله و اقدام نماید. (امامی، 

ل استقلا -2استقلال طولی -1استقلال را به دو قسم تقسیم کرده اند که عبارت است از: 
 عرضی.

 . استقلال طولی3
دکتر کاتوزیان استقلال طولی را با استناد به ماده قانونی این چنین بیان می کند:مطابق ماده 

موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند «قانون مدنی که مقرر می دارد:  855
و  کرد سومی باشد به این طریق که اگر اولی فوت کرد، دومی وصی باشد و اگر دومی فوت

در این فرض، وصایت هر یک از اوصیاء از زمان فوت وصی گذشته ي خود آغاز می » هکذا.
شود و در زمان حیات او، وصی بعد هیچ گونه اختیاري ندارد. این ترتیب منحصر به مورد 

قانون مدنی نیست: بطوري کلی می توان چند تن را به نحو ترتیب وصی  855خاص ماده ي 
اد که، هرگاه یکی از اوصیاء سمت خود را از دست بدهند، شخص دیگري متصدي قرار د

).همچنین دکتر لنگرودي در کتاب خود می نویسید:در این 536: 1376امور گردد. (کاتوزیان،
 855حالت اوصیاء در طول یکدیگر صلاحیت اقدام در مورد وصیت را دارا باشند و ماده ي 
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. بدیهی است که در این نوع از تعدد اوصیاء در واقع هر وصی ق.م این قسم را پیش بینی کرده
) چنانچه دیدیم 348: 1390بطور استقلال در مورد وصیت اقدام می کند. (جعفري لنگرودي، 

در نظر حقوق دانان، وصیت استقلال به شکل طولی به نحوي است که هر وصی بعد از وصی 
 دیگر می تواند عمل به وصایت کند.

 عرضی. استقلال 4
در این نوع از وصیت هرگاه موصی چند نفر را بصورت استقلالی وصی قرار دهد، بنا بر 

ق.م، هر یک از اوصیاء می تواند، بدون تصویب دیگران تمام وصیت را  854مستنبط از ماده ي 
اجرا کند. پس، تصرف یکی از اوصیاء، موردي براي اقدام دیگران باقی نمی گذارد.در این 

کی از اوصیاء بمیرد یا به دلیلی عنوان خود را از دست بدهد، انعزال او تأثیري در حالت، اگر ی
زیرا بنا به فرض، اختیار اوصیاء ارتباطی به یکدیگر ندارد و از این حیث  اختیار دیگران ندارد؛

شباهت کلی به مرگ یکی از متولیان مستقل دارد. در این فرض اوصیاء مستقل می توانند امور 
 ا بین خود تقسیم کنند و هر یک اعمال خود را محدود به بخشی از وصیت سازد.وصایت ر

و هر  ولی این قرارداد الزامی ایجاد نمی کند و ولایت هیچ یک از آنان را از بین نمی برد.
)دکتر جعفري 535: 1376وصی می تواند در سهام دیگران نیز مداخله کند. (کاتوزیان،

اوصیاء در عرض  –:تعدد اوصیاء دو صورت دارد: یک لنگرودي در کتاب خود می گوید
و  مجتمعاً –یکدیگر صلاحیت اقدام در مورد وصیت را دار باشند. این نیز دو گونه است: الف 

اوصیاء هر یک بتوانند براي خود عمل کنند (ماده  -). ب854ماده ي (به اتفاق آراء عمل کنند 
 )348: 1390(جعفري لنگرودي،  .)854ي 

 ت ترتیب. حال5
ولو أوُصی إِلیَ «این نوع وصیت منطبق با متون فقهی است چنانکه علامه در قواعد می نویسد:

 )567/ 2: 1418(علامه حلی، .» و انفَْرَد زیدرجو عاو لوَ لمَ یقبْلْ عمرزید ثمُ إِلیَ عمرَ و لمَ یکن 
و  سایر فقها نیز این نوع وصیت را پذیرفته اند؛ ).به همین ترتیب3/104: 1369،)ره((امام خمینی 

یعنی وصی شخص یا  مفاد آن این است که وصایت می تواند به نحو مشروط انجام گیرد؛
اشخاص را مشروط معلق بر وقوع شرط و یا فرا رسیدن مقطع زمانی نصب نماید. مثل آنکه به 

» ی فوت کرد تو وصی من هستی.اگر اول«و به دومی بگوید:  »تو وصی من هستی«اولی بگوید: 

وصایت منع نموده باشد و آنان مجتمعاً عمل را انجام دهند موجبی براي اوصیاء را در انجام 
زیرا منظور اصلی موصی که انجام عمل است بدین ترتیب تأمین شده  بطلان عمل آنان نیست؛

است. همچنین ایشان در رابطه با تقسیم امور این چنین می نویسید: در صورتی که موصی 
وصیاء شرط کند، آنان نمی توانند امور وصایت را بین استقلال در عمل را براي هر یک از ا

خود تقسیم نمایند و اداره ي امور بعضی را به یکی و بقیه را به دیگري واگذار کنند، بطوري 
که هیچ یک حق تصرف درامور مربوطه به دیگري را نداشته باشد، زیرا نتیجه ي این امر 

از امور وصایت می باشد و آن بر خلاف  ممنوع المداخله نمودن بعضی از اوصیاء در قسمتی
است، زیرا منظور اصلی  صحیح منظور موصی بطور کلی خواهد بود، ولی عمل آنان نتیجه

موصی در آن امر انجام یافته. هرگاه منظور اوصیاء از تقسیم امور وصایت بین خود سلب 
ي این امر متوجه امور ولایت بعضی از آنها نسبت به برخی از امور نباشد و ضرري هم در نتیجه 

تقسیم کار اشکالی نخواهد داشت و هر یک می تواند در اموري که به دیگران  وصایت نگردد،
) دکترین حقوقی حالت 3/140: 1383اختصاص داده شده مداخله و اقدام نماید. (امامی، 

ل استقلا -2استقلال طولی -1استقلال را به دو قسم تقسیم کرده اند که عبارت است از: 
 عرضی.

 . استقلال طولی3
دکتر کاتوزیان استقلال طولی را با استناد به ماده قانونی این چنین بیان می کند:مطابق ماده 

موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند «قانون مدنی که مقرر می دارد:  855
و  کرد سومی باشد به این طریق که اگر اولی فوت کرد، دومی وصی باشد و اگر دومی فوت

در این فرض، وصایت هر یک از اوصیاء از زمان فوت وصی گذشته ي خود آغاز می » هکذا.
شود و در زمان حیات او، وصی بعد هیچ گونه اختیاري ندارد. این ترتیب منحصر به مورد 

قانون مدنی نیست: بطوري کلی می توان چند تن را به نحو ترتیب وصی  855خاص ماده ي 
اد که، هرگاه یکی از اوصیاء سمت خود را از دست بدهند، شخص دیگري متصدي قرار د

).همچنین دکتر لنگرودي در کتاب خود می نویسید:در این 536: 1376امور گردد. (کاتوزیان،
 855حالت اوصیاء در طول یکدیگر صلاحیت اقدام در مورد وصیت را دارا باشند و ماده ي 
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اینگونه وصایت صحیح است و زمان وصایت دومی از زمان فوت اول آغاز می گردد و قبل از 
فوت اولی هیچ گونه سمتی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند در امور مربوطه به وصیت دخالت 

موصی می «رد: ق.م مقرر می دا 855قانون مدنی در ماده ي  )180: 1378نماید. (محقق داماد،
تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند، به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی 

دکتر امامی در تحلیل این ماده بیان  »وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
می دارد:در فرض مزبور اوصیاء چند نفر به طور ترتیب می باشند که یکی پس از دیگري 

وصایت را دارا می گردد، در این صورت چنانچه اولی بمیرد دومی وصی خواهد بود، سمت 
همچنانکه هرگاه اولی مبتلا به جنون گردد و یا خیانت کند دوران وصایت وصی بعدي شروع 
می شود و از انجام امور وصایت را تصدي خواهد نمود و به نظر می رسد که مورد منعزل بودن 

ق.م تصریح نشده است ولی می توان  855انجام عمل اگرچه در ماده  وصی و عدم قدرت او بر
از نظر وحدت ملاك و قیاس بر علت مستنبط بر آن بود که غرض موصی از وصایت به ترتیب 
آن است که هر یک از اوصیاي مقدم که سمتش به نحوي از انحاء زایل گردد و یا قدرت 

ق.م مورد غالب  855او خواهد بود و ماده ي انجام عمل از او سلب بشود، وصی دیگر جانشین 
) دکتر کاتوزیان در این 142/ 3: 1383امامی،  را که فوت وصی مقدم باشد ذکر نموده است. (

رابطه می گوید:در حالت ترتیب، شرایط وصی در زمانی ضرورت دارد که وصایت از وصی 
 وب می شود؛(کاتوزیان،قبلی به او می رسد، زیرا در این لحظه است که او بدین سمت منص

بنابراین می توان با تأمل در این حالت از وصیت گفت، وصیت ترتیببی نمونه اي  )120 :1388
 از وصیت به صورت استقلال است و هر وصی مستقل در انجام امور است.

 . حالت اطلاق6

این مورد زمانی مطرح است که موصی، اوصیاي متعددي نصب نماید و در خصوص 
ا اجتماع آنان هیچ گونه تصریحی نکند. در این مورد ما بین فقها اختلاف نظر وجود استقلال ی

دارد که اوصیاء به چه نحو باید عمل کنند، اکثریت فقها بر این باورند که در این صورت باید 
اوصیاء به نحو اجتماعی عمل کنند. فقهاي امامیه معتقدند با اقدام اجتماعی اراده موصی تأمین 

(شهید  » .و أَما إذَا أطَْلَقَ فُلَانٍ الْمفهْوم منْ إطْلَاقه أرَاده الاجتماعِ«.شهید ثانی می گوید:می گردد
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لمَ یجزْ لأحَد هما أَنْ ینفَْرِد عنْ  ...فإَِنْ أطَْلَقَ اَو«)صاحب جواهر می نویسد:249/ 6: 1415ثانی،
َبِشی ِبهاحص نْ التَّصم قْلَال ...رُّفءتاسال یللُّ عدا یی اُلقْطُْ میکن ف ملا إذَا أطَْلَقَ ویما الکلام فإنَّم، 

فی الحکم لصورِه  ،و الْمشهْور بینَ الأَْصحابِ شهرهء عظیمه ء مساراتهما ،و لَا علیَ الاجتماع
 ،فَهِی الدینِ الْموصی بهِا لاثْنَینِ مثَلًا ،و لتَساوِیهِما فی استحقَاقِ الولایه. ..،لکونه الْمتیَقَّنُ ،الاجتماع

)محقق حلی نیز در کتاب شرایع 403/ 28: 1404نجفی،  ». (،...المحکوم با اشتراکها بینهَما
فإَِنْ  ،ی إِلیَ اثْنَینولو أُوص«اطلاق را حمل براجتماع نمود و این چنین بیان می دارد:  الاسلام

(محقق .» لمَ یجزْ لأحَد هما أَنْ ینفَْرِد عنْ صاحبهِ بشی منْ التَّصرُّف ،أطَْلَقَ اَو شَرَطَ اجتماعهما
ایشان در کتاب المختصر النافع نیز همین مطلب را به این شکل بیان می  )484/ 2: 1408حلی،

(محقق  .»فَلَیس لأحَدهما الانفْرَاد ،اَو شَرَطَ الاجتماع، وصی إِلیَ اثْنیَنِ و أطَْلَقو لوَ أُ«دارد که:
) در حقوق موضوعه قانون مدنی به پیروي از اکثریت فقها این سکوت را 1/166 :1418حلی،

عدد اوصیاء باید ... در صورت ت«بیان داشته:  854اجتماع دانسته است و در ماده  اماره ي قصد
در واقع این عبارت  »مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک

صورت  -صورت اجتماع ب –شامل هر دو صورت ذیل است: الف  854از ماده ي 
می نویسد: هرگاه موصی درباره ي حدود اختیار و طرز همکاري اوصیاء  اطلاق.دکتر کاتوزیان

د و بدون هیچ قید و توضیحی امور وصایت را به چند تن بسپارد، ممکن است سکوت اختیار کن
تصور شود که هر یک از اوصیاء در انجام وظایف خود استقلال کامل دارد. پذیرفتن این 

که شاید در نخستین نگاه به ذهن می رسد، با تأمل بیشتر دشوار به نظر می رسد، زیرا، در  تصور
ولایت دارد،  در تمام اجزاي مورد وصایت بنابر اراده ي موصی این مورد هر یک از اوصیاء

پس استقلال یکی از آنان در بعضی از اجزاء مخالف مقتضاي وصیت و نظر موصی است و 
مانند این است که مالکی، بدون هیچ قیدي، عین معینی را به سود دو تن وصیت کند و یکی از 

لک کند. وانگهی، چون استقلال اوصیاء در آن دو، به استناد سکوت مالک تمام عین را تم
اکتفا  انجام امور وصایت مورد تردید و استحقاق آنان به اجماع مسلم است و باید به قدر متقین

مشهور فقها وشاید با توجه به این حقیقت که در  شود. ق.م براي رعایت همین جهات و نظر
رر می دارد که در صورت تعدد صورت اجتماع اداره ي امور وصایت بهتر انجام می شود مق

اینگونه وصایت صحیح است و زمان وصایت دومی از زمان فوت اول آغاز می گردد و قبل از 
فوت اولی هیچ گونه سمتی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند در امور مربوطه به وصیت دخالت 

موصی می «رد: ق.م مقرر می دا 855قانون مدنی در ماده ي  )180: 1378نماید. (محقق داماد،
تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند، به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی 

دکتر امامی در تحلیل این ماده بیان  »وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
می دارد:در فرض مزبور اوصیاء چند نفر به طور ترتیب می باشند که یکی پس از دیگري 

وصایت را دارا می گردد، در این صورت چنانچه اولی بمیرد دومی وصی خواهد بود، سمت 
همچنانکه هرگاه اولی مبتلا به جنون گردد و یا خیانت کند دوران وصایت وصی بعدي شروع 
می شود و از انجام امور وصایت را تصدي خواهد نمود و به نظر می رسد که مورد منعزل بودن 

ق.م تصریح نشده است ولی می توان  855انجام عمل اگرچه در ماده  وصی و عدم قدرت او بر
از نظر وحدت ملاك و قیاس بر علت مستنبط بر آن بود که غرض موصی از وصایت به ترتیب 
آن است که هر یک از اوصیاي مقدم که سمتش به نحوي از انحاء زایل گردد و یا قدرت 

ق.م مورد غالب  855او خواهد بود و ماده ي انجام عمل از او سلب بشود، وصی دیگر جانشین 
) دکتر کاتوزیان در این 142/ 3: 1383امامی،  را که فوت وصی مقدم باشد ذکر نموده است. (

رابطه می گوید:در حالت ترتیب، شرایط وصی در زمانی ضرورت دارد که وصایت از وصی 
 وب می شود؛(کاتوزیان،قبلی به او می رسد، زیرا در این لحظه است که او بدین سمت منص

بنابراین می توان با تأمل در این حالت از وصیت گفت، وصیت ترتیببی نمونه اي  )120 :1388
 از وصیت به صورت استقلال است و هر وصی مستقل در انجام امور است.

 . حالت اطلاق6

این مورد زمانی مطرح است که موصی، اوصیاي متعددي نصب نماید و در خصوص 
ا اجتماع آنان هیچ گونه تصریحی نکند. در این مورد ما بین فقها اختلاف نظر وجود استقلال ی

دارد که اوصیاء به چه نحو باید عمل کنند، اکثریت فقها بر این باورند که در این صورت باید 
اوصیاء به نحو اجتماعی عمل کنند. فقهاي امامیه معتقدند با اقدام اجتماعی اراده موصی تأمین 

(شهید  » .و أَما إذَا أطَْلَقَ فُلَانٍ الْمفهْوم منْ إطْلَاقه أرَاده الاجتماعِ«.شهید ثانی می گوید:می گردد
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اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند. با وجود این، اگر معیار احراز اراده ي موصی است، 
باید بین موردي که چند تن با هم و ضمن یک عمل حقوقی وصی معین می شوند، با موردي 

ند تفاوت وصی می گرد که دو یا چند تن به فاصله زمانی و ضمن اعمال حقوقی جداگانه
در فرض اول، بیگمان مقصود این است که به اشتراك عمل شود و آن مجموعه وصی  گذارد:

باشد و به احتمال زیاد ق.م نیز به همین فرض نظر داشته است. ولی در فرض دوم، ظاهر این 
است که هر کدام منصبی به استقلال دارد و وجود وصی دیگر از صلاحیت او نمی کاهد. 

 )524: 1376(کاتوزیان،

 بخش دوم: اختیارات اوصیاء

 بند اول: اختیارات اوصیاء در حالت اجتماع و اطلاق

 . اختلاف رأي اوصیاء1
اجراي وصایت به نحو اجتماع، از لحاظ عملی راه درستی نیست و گاه در اثر اختلاف نظر 

رائه بی مورد اوصیاء باعث تعطیل وصایت می شود هر یک از فقها راه حلی را بدین شرح ا
فَأرَاد أحَدهما نوَعاً منْ التَّصرُّف  )فإَِنْ تَعاسرَا«(کرده اند.شهید اول در کتاب خود می نویسد:

إجبارهِما (الشَّرعْی  )و الحاکم..(.و )فیما لابدمنه کمونه الْیتیم(تصَرُّف فهَما  )صح(ومنْعه الْآخَرُ 
استبَدلَ (جمعهما  علَیهفإَِنْ تَعذَّر) ( ...منْ غیَرِ أَنْ یستَبدلَ بهِِما مع الامکان و )علی الاجتماع

یعنی  )یکدیگر دشواري ایجاد کنند بنابراین اگر براي()73-74/ 5: 1417شهید اول )....» (بهِا
فاتش درموارد ضروري تصر(یکی بخواهد به نوعی تصرف کند که دیگري او را منع می کند 

اگر  )حاکم شرع می تواند آن دو را مجبور به توافق نماید(.. .و )صحیح است مثل نفقه ي یتیم
امکان این کار وجود داشته باشد البته حاکم نمی تواند آن دو را عزل و فرد دیگري را به جاي 

گري را به دی(آن دو را هماهنگ نماید  )پس اگر حاکم نتوانست(.. .آن دو نصب کند و
لمَ یمضِ ما ینفَْرِد بهِ  ،و إِنْ تَشَاحا«.. محقق حلی نیز در شرایع می گوید: .)جایشان قرار می دهد

مثْلَ کسوه الیْتیمِ و مأکوله و للحاکم جبرُ هما علَی ، منه کل واحد منهْا عنْ صاحبهِ إِلَّا ما لاَ بد
هرگاه هر دو وصی  )484/ 2 :1408(محقق حلی، ».جازله الامستبدال بهِِما، سوافإَِنْ تعا .الجتماع
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از توافق خودداري کنند کاري که به تنهایی هر یک انجام دهد نافذ نیست مگر آنچه در حد 
و حاکم شرع می تواند آن دو را وادار به  لزوم و ضرورت باشد مانند لباس و خوراك به یتیمان

دداري کنند او می تواند هر دو را عوض کند.ابن ادریس حلی می توافق کند و اگر خو
لمصلحه  إلَّا ما یعود ،لمَ ینفُْذْ شی ء مما یتصَرَّفَانِ فیه ،فإَِنْ تَشَاحا فی الوصیه ي و الاجتماع«نویسد:

مالکسوه ي لَه ینَ الا ،ي الورثه وملسرِ الْمللناظرفی أَم اوالمأ کول وِا ، مستبدال بهمأَنَّهلح قَد ذَینئ
) همانطور که از اقوال فقها بر می آید ایشان 3/191: 1410 ابن ادریس، (حلی، 1 »و....فَسقَا 

معتقدند زمان ایجاد اختلاف ما بین اوصیاء در مسائل فوري هر یک از اوصیاء می تواند منفرداً 
ي را به نحوي بر شمرده اند که عبارت است از: تصمیم بگیرند و هر یک از فقها مسائل فور

فقها معتقدند در اینصورت دادگاه به  هزینه ي خوراك و پوشاك و اداء دیون و... و اکثر
اوصیاء توصیه خواهد کرد که اختلاف خود را به نحوي حل کنند و به توافق برسند و هرگاه 

اب خواهد کرد. البته باید حصول توافق، متعذر شد براي حل مشکل، جانشین دیگري انتخ
توجه داشت همچنانکه فقها بیان می دارند تقسیم امور وصایت بین اوصیاء به لحاظ مخالفت آن 
با اداره ي موصی، امکان ندارد و نه تنها حاکم نمی تواند امر به تقسیم کند، اوصیاء نیز حق 

) ( اسدي حلی، 54/ 4: 1387ندارند به تراضی به تقسیم امور وصایت بپردازند. (شیخ طوسی، 
در زمان اختلاف -1) بنابراین با تتبع دراقوال فقها این نتایج حاصل می گردد:117/ 3 :1411

حاکم در وحله ي اول طرفین -2انجام امور ضروري و لازم مثل خوراك و پوشاك جایز است.
ی را جانشین آنها را به صلح و توافق وادار می سازد و در نهایت اگر توافق امکان پذیر نبود امین

در زمان اختلاف نه طرفین دعوي و نه حاکم حق تقسیم امور وصایت را ما بین -3می سازد.
قانونگذار در این باره سکوت را اختیار کرده ولی دکترین با  طرفین ندارد. در حقوق موضوعه

می نویسد:  الهام از نظر فقها همان راه حل فقها را پیشنهاد داده اند.دکتر کاتوزیان در کتاب
آنچه بیشتر با مبانی قانون مدنی سازگارتر به نظر می رسد این است که، هرگاه خیانتی در کار 
نباشد که باعث انعزال یکی از مخالفان یا هر دو طرف شود، حاکم باید با شنیدن دلایل آنان و 

اند بر احراز قصد موصی، اوصیاء را مجبور به موافقت کند: یعنی، نظري را که راجع می د
دیگران تحمیل سازد. ولی، هرگاه اختلاف ناشی از گوناگونی سلیقه ها باشد و نتوان راه حلی 

اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند. با وجود این، اگر معیار احراز اراده ي موصی است، 
باید بین موردي که چند تن با هم و ضمن یک عمل حقوقی وصی معین می شوند، با موردي 

ند تفاوت وصی می گرد که دو یا چند تن به فاصله زمانی و ضمن اعمال حقوقی جداگانه
در فرض اول، بیگمان مقصود این است که به اشتراك عمل شود و آن مجموعه وصی  گذارد:

باشد و به احتمال زیاد ق.م نیز به همین فرض نظر داشته است. ولی در فرض دوم، ظاهر این 
است که هر کدام منصبی به استقلال دارد و وجود وصی دیگر از صلاحیت او نمی کاهد. 

 )524: 1376(کاتوزیان،

 بخش دوم: اختیارات اوصیاء

 بند اول: اختیارات اوصیاء در حالت اجتماع و اطلاق

 . اختلاف رأي اوصیاء1
اجراي وصایت به نحو اجتماع، از لحاظ عملی راه درستی نیست و گاه در اثر اختلاف نظر 

رائه بی مورد اوصیاء باعث تعطیل وصایت می شود هر یک از فقها راه حلی را بدین شرح ا
فَأرَاد أحَدهما نوَعاً منْ التَّصرُّف  )فإَِنْ تَعاسرَا«(کرده اند.شهید اول در کتاب خود می نویسد:

إجبارهِما (الشَّرعْی  )و الحاکم..(.و )فیما لابدمنه کمونه الْیتیم(تصَرُّف فهَما  )صح(ومنْعه الْآخَرُ 
استبَدلَ (جمعهما  علَیهفإَِنْ تَعذَّر) ( ...منْ غیَرِ أَنْ یستَبدلَ بهِِما مع الامکان و )علی الاجتماع

یعنی  )یکدیگر دشواري ایجاد کنند بنابراین اگر براي()73-74/ 5: 1417شهید اول )....» (بهِا
فاتش درموارد ضروري تصر(یکی بخواهد به نوعی تصرف کند که دیگري او را منع می کند 

اگر  )حاکم شرع می تواند آن دو را مجبور به توافق نماید(.. .و )صحیح است مثل نفقه ي یتیم
امکان این کار وجود داشته باشد البته حاکم نمی تواند آن دو را عزل و فرد دیگري را به جاي 

گري را به دی(آن دو را هماهنگ نماید  )پس اگر حاکم نتوانست(.. .آن دو نصب کند و
لمَ یمضِ ما ینفَْرِد بهِ  ،و إِنْ تَشَاحا«.. محقق حلی نیز در شرایع می گوید: .)جایشان قرار می دهد

مثْلَ کسوه الیْتیمِ و مأکوله و للحاکم جبرُ هما علَی ، منه کل واحد منهْا عنْ صاحبهِ إِلَّا ما لاَ بد
هرگاه هر دو وصی  )484/ 2 :1408(محقق حلی، ».جازله الامستبدال بهِِما، سوافإَِنْ تعا .الجتماع



13
99

ن 
ستا

 زم
م-

ده
انز

 ش
اره

شم
م- 

هار
 چ

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

132

از وصیت نامه بدست آورد یا اوصیاء را به توافق رساند، قضیه مانند موردي است که وصی 
اجراي این  )ق.م 859ماده ي (وجود ندارد و باید دادگاه امینی را مأمور اجراء وصیت کند 

نتوان بین -1ه باید محدود و استثنایی باشد و اعمال آن فقط در صورتی امکان دارد که:شیو
اختلاف سلیقه به گونه اي باشد که امور وصایت را مختل  -2اوصیاء توافق نظري ایجاد کرد.

درفرض که امیدي به رفع اختلاف نیست، هر یک از اشخاص ذینفع می تواند، به استناد  کند.
ون مدنی و عدم اجراي وصایا، اعلام انعزال اوصیاء را از دادگاه بخواهد و تقاضا قان 859ماده ي 

کند که امین منصوب از طرف دادگاه امور وصایت را انجام دهد.دکتر لنگرودي نیز در کتاب 
خود همین نظر را پذیرفته اند با این تفاوت که ایشان معتقد است در زمان حصول اختلاف ما 

بنابراین نسبت به مسائلی که هنوز بین  انعزال وعزل اوصیاء مطرح نیست؛بین اوصیاء مسأله 
اوصیاء مطرح نیست و بعداً مطرح می شود آنان بر صلاحیت و وصایت خود باقی هستند. 

 )358: 1390 لنگرودي، (جعفري

 . فوت و انعزال یکی از اوصیاء2
به وصایت فوت کند یا  حال اگر یکی از دو وصی بعد از موت موصی و قبل از خاتمه عمل 

منعزل گردد آیا وصایت وصی دیگر از بین می رود و یا حاکم باید جانشین آن وصی را معین 
کند تا با شرکت وصی دیگر امر وصایت را انجام دهد؟در این رابطه برخی از فقها این چنین 

حق دخالت  نظر داده اند که: تا زمانی که یکی از اوصیاء توان اجراي وصیت را دارد، حاکم
لمَ یضمُ الحاکم  ...أمالو مات اَو«پیدا نمی کند.چنانکه محقق حلی در شرایع الاسلام می نویسد:

(محقق حلی، .» وفیه تَرَدد ،لأَنَّه لاولایه للحاکم مع وجود الوْصی ،و جازله الانفْرَاد ،إِلیَ الْآخَر
 نجفی، جواهر الکلام همین عقیده را تأیید کرده است. ( ) صاحب جواهر نیز در484/ 2: 1408
) عده اي دیگر از فقها در مخالف با عقیده فقهاي دسته اول، بر این باورند که 413/ 28: 1404

مقصود موصی از قید اجتماع یا عدم تصریح به استقلال هر یک از اوصیاء این است که هیچ 
پس با فوت یا  یگران امور وصایت را اداره کند.یک از آنان نتواند بدون تصویب و تأیید د

انعزال یکی از اوصیاء اراده ي موصی مختل گشته و دخالت حاکم ضروري است و حاکم باید 
تا با دیگران به اجتماع امور وصایت را انجام دهند.  امینی راجانشین وصی متوفی یا منعزل نماید
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ولوعزل أحَدهما و الضَّم أَ «خود می فرماید:از جمله طرفداران این نظر شهید اول که درکتاب 
همچنین علامه حلی در تحریر  )324/ 2: 1414(شهید اول،  »....وو لَیس لهَ جعلهَ منفَْرِدا  ،لیَه

یضَم و، لَم یتصَرَّف الْأخَُرِ بانفراده ،لو تَغیَرَت حالُ أحَدهما بِموت أوفسق«می گوید: الاحکام
) بنابراین همچنان که می بینیم ما بین فقها در 358 /3: 1420علامه حلی، »(،....الحاکم معه أَمینًا

رابطه با ضم امین توسط حاکم به جاي موصی متوفی اختلاف نظر وجود دارد، عده اي از فقها 
وصی می با این استدلال که وجود حتی یک وصی باعث حصول اراده و نتیجه ي مورد نظر م

گردد، معتقدند که نیازي به ضم امین توسط حاکم نمی باشد و اوصیاءباقی مانده به امور 
وصایت خواهند پرداخت و در مقابل فقهاي دیگري بر این عقیده اند که غرض از تعیین اوصیاء 
متعدد توسط موصی این است که آنها به اتفاق به امور وصایت بپردازد و با فوت یا انعزال یکی 
از اوصیاء این امر مخدوش می گردد و در اینجا لازم است حاکم مداخله نموده و ضم امین 
کند. قانون مدنی در این رابطه حکمی نداردو دکترین حقوقی نیز هر کدام استدلالی را بیان 
داشته اند؛دکتر امامی در کتاب خود می گوید: در صورتی که موصی چند نفر را وصی قرار 

از ذیل  تماع عمل به وصایت نمایند و یکی از آنان فوت کند، بنابر مستنبطدهد که بطور اج
وقف، حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده می نماید که  در مورد متولی ق.م 77ماده ي 

مجتمعاً با وصی یا اوصیاءي دیگر به انجام امر وصایت اقدام کنند. همچنین است هرگاه یکی از 
) ایشان بافقهاي 141/ 3: 1383امامی،  شرط نموده فاقد گردد. ( اوصیاء صفتی را که موصی

گروه دوم هم نظرند. دکتر کاتوزیان بعد از بیان اینکه برخی معتقد به ضم امین هستند و برخی 
نیز خیر، معتقدند دادگاه می تواند یکی از این دو نظر را که با هدف موصی و اراده ي او 

ه بیان دیگر موضوع بحث ما هوي و منوط به تفسیر دادگاه از نزدیکتر می بیند انتخاب کند. ب
 535: 1376کاتوزیان،  اراده ي موصی است و قانون و عقل راه حلی را تحمیل نمی کند. (

 ناتوانی یکی از اوصیاء .3
فقها براین عقیده اند که در صورت عارض شدن امري که مانع از انجام امور راجع به 

مال شود حاکم باید فردي را به عنوان امین به وصی منضم کند تا وصایت به نحو تمام و ک
 )لَو ظهَرَ منَ الوْصی و«(مشترکاً عمل وصایت را انجام دهند. چنانکه شهید اول بیان می دارد:

از وصیت نامه بدست آورد یا اوصیاء را به توافق رساند، قضیه مانند موردي است که وصی 
اجراي این  )ق.م 859ماده ي (وجود ندارد و باید دادگاه امینی را مأمور اجراء وصیت کند 

نتوان بین -1ه باید محدود و استثنایی باشد و اعمال آن فقط در صورتی امکان دارد که:شیو
اختلاف سلیقه به گونه اي باشد که امور وصایت را مختل  -2اوصیاء توافق نظري ایجاد کرد.

درفرض که امیدي به رفع اختلاف نیست، هر یک از اشخاص ذینفع می تواند، به استناد  کند.
ون مدنی و عدم اجراي وصایا، اعلام انعزال اوصیاء را از دادگاه بخواهد و تقاضا قان 859ماده ي 

کند که امین منصوب از طرف دادگاه امور وصایت را انجام دهد.دکتر لنگرودي نیز در کتاب 
خود همین نظر را پذیرفته اند با این تفاوت که ایشان معتقد است در زمان حصول اختلاف ما 

بنابراین نسبت به مسائلی که هنوز بین  انعزال وعزل اوصیاء مطرح نیست؛بین اوصیاء مسأله 
اوصیاء مطرح نیست و بعداً مطرح می شود آنان بر صلاحیت و وصایت خود باقی هستند. 

 )358: 1390 لنگرودي، (جعفري

 . فوت و انعزال یکی از اوصیاء2
به وصایت فوت کند یا  حال اگر یکی از دو وصی بعد از موت موصی و قبل از خاتمه عمل 

منعزل گردد آیا وصایت وصی دیگر از بین می رود و یا حاکم باید جانشین آن وصی را معین 
کند تا با شرکت وصی دیگر امر وصایت را انجام دهد؟در این رابطه برخی از فقها این چنین 

حق دخالت  نظر داده اند که: تا زمانی که یکی از اوصیاء توان اجراي وصیت را دارد، حاکم
لمَ یضمُ الحاکم  ...أمالو مات اَو«پیدا نمی کند.چنانکه محقق حلی در شرایع الاسلام می نویسد:

(محقق حلی، .» وفیه تَرَدد ،لأَنَّه لاولایه للحاکم مع وجود الوْصی ،و جازله الانفْرَاد ،إِلیَ الْآخَر
 نجفی، جواهر الکلام همین عقیده را تأیید کرده است. ( ) صاحب جواهر نیز در484/ 2: 1408
) عده اي دیگر از فقها در مخالف با عقیده فقهاي دسته اول، بر این باورند که 413/ 28: 1404

مقصود موصی از قید اجتماع یا عدم تصریح به استقلال هر یک از اوصیاء این است که هیچ 
پس با فوت یا  یگران امور وصایت را اداره کند.یک از آنان نتواند بدون تصویب و تأیید د

انعزال یکی از اوصیاء اراده ي موصی مختل گشته و دخالت حاکم ضروري است و حاکم باید 
تا با دیگران به اجتماع امور وصایت را انجام دهند.  امینی راجانشین وصی متوفی یا منعزل نماید
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لأَنَّه بِعجزِه خَرَج عنْ  )نًاعجزَ ضمَ الحاکم إِلیَه معی(اَو الْمتَعدد علیَ وجه یفید الاجتماعِ ، المتعد
و بقُِدرته علی المباشره فی الجمله لمَ یخْرُج عنْ الوصائه  ،الاستقْلَالِ الْمانع منْ ولایه الحاکم

متعد یا  )اگر از وصی() 75/ 5:  1417شهید اول،  ( ».تجیث یستقَلُّ الحاکم فیجمیع بینهَما بالعنم
ناتوانی در عمل به وصایت ظاهر (ی متعدد در آنجا که به نحو اجتماع باید عمل کنند وص

گردد، حاکم فردي را در جهت کمک به او قرار می دهد.) زیرا او در اثر ناتوانی، از استقلال 
در تصرف که مانع از ولایت حاکم باشد، خارج شده است و از طرفی با توجه به اینکه از 

بطور کلی عاجز نیست از وصایت بطور کامل خارج نشده است به طوري مباشرت در تصرف 
که حاکم مستقل باشند لذا حاکم با ضمیمه کردن فرد دیگري میان وصی و معین جمع می 

ضَمنَ إلیَه الحاکم  ز،ض أَحدهما اَو عجرولو م«کند.محقق حلی در شرایع الاسلام بیان می کند:
یهنْ یقودر صورت بیماري یا ناتوانی یکی از دو وصی حاکم 484/  2: 1408لی(محقق ح ».م (

.» ولو عجزَ أحَدهما ضم إِلیَه«کسی را به یاري او می گمارد.اسدي حلی در المهذب می نویسد:
) بنابر آنچه دیدیم فقها اکثرا معتقدند در صورت ناتوانی وصی، 117/ 3 :1411(اسدي حلی، 

ند. در قانون مدنی ماده اي به این ا مر نپرداخته و آن را به تفسیر حاکم ضم امین می ک
حقوقدانان محول کرده است.دکتر کاتوزیان در این رابطه بیان می دارد: اگر یکی از اوصیاء، به 
دلیل بیماري یا غیبت یا پیري و جنون، نتواند بطور موقت امور وصایت را انجام دهد، دادگاه 

امینی انتخاب کند و امین باید در اداره ي ترکه و سرپرستی کودکان با براي کمک به او باید 
وصی همکاري کند.بعضی عقیده دارند در این گونه موارد امین منصوب از طرف دادگاه، با 
سایر اوصیاء به اجتماع باید وصیت را اجرا کنند. ولی، این ترتیب در تمام موارد قابل اعمال 

اثر غیبت یا حبس یا پیري مفرط، نتواند امر وصایت را، هر  نیست: اگر بطور کلی وصی، در
و اراده ي او را نتوان در انجام کارها دخالت داد، امین  چند به وسیله ي توکیل غیر انجام دهد

قائم مقام او است که با سایرین به اجتماع انجام وظیفه می کنند، اما در صورتی که وصی فقط 
وظایف خود را انجام دهد، امین دادگاه حکم وکیل و معاون  بطور مستقل و بدون کمک نتواند

)دکتر امامی در کتاب خود این چنین بیان می دارد:در 531: 1376او را دارد. (کاتوزیان، 
صورتی که یک یا چند نفر از اوصیائی که باید مجتمعاً امور وصایت را انجام دهند به واسطه ي 
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ور وصایت را انجام دهد و یا در اثر ضعف و ناتوانی از غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند ام
عهده ي اعمالی که در امر وصایت به عهده ي او محول شده است برنیاید، حاکم به جاي هر 
یک از آنان کسی را معین می کند که به کمک دیگران اقدام به انجام امر وصایت بنماید.عدم 

صی موجب زوال سمت وصایت از او نمی قدرت بر انجام وصایت در اثر ناتوانی و عجز و
گردد و ضمیمه نمودن شخص یا اشخاص دیگر به وسیله ي حاکم از نظر رعایت انجام امور 
مربوطه به وصایت است، بدین جهت پس از برطرف شدن عجز و ناتوانی وصی، سمت کسی 

با رفع  که ضمیمه شده خاتمه پیدا می نماید و از طرف حاکم عزل او اعلام می گردد، زیرا
/ 3: 1383موجب تعیین ضمیمه، وضعیت امر به حالت اولیه خود عودت می نماید. (امامی، 

)همانطور که می بینیم در این مورد نیز حقوقدانان با پیروي از فقها بر این باورند که 141-142
در صورت ناتوانی وصی حاکم کسی را ضمیمه می کند تا به یاري او بشتابد و امور وصایت را 
به نحو تمام و کمال انجام دهند و بعد از عودت ویژگی یک وصی کامل، وصی منضم عزل 

 می گردد.

 بند دوم: اختیارات اوصیاء در حالت استقلال و ترتیب

 . تقسیم مال1
اکثر فقها معتقدند که در حالت استقلال اوصیاء می توانند امور وصایت را ما بین خود تقسیم  

هذه  فیفَلوَ اقتَْسما الْمال) «(متذکر می شوند. شهید اول می نویسد: کنند و هر کدام دلیلی را
لأَنَّ مرجِْع القسمه حینئَذ إِلَی ، و التَّفَاوت حیثُ لایحمل بالقسمه ضَررَ ،با التَّنصْیف )(جاز الحاله

ثمُ بعد القسمه لکل منهْما التَّصرُّف فی قَسمه  فی البْعضِ و هو جائزٌ بِدونها، تصَرّف کل منهْما
شهید ...»( .و لأَنَّه وصی فی الْمجموعِ فلاتزیل القسمه وِلَایته ،الْآخَرِ و إِنْ کانت فی ید صاحبهِ

تَّصرُّف ولو سوغَ لهَما ال«علامه حلی نیز در کتاب خود بیان می دارد: 75/ 5: 1417اول، 
، و إِنْ لمَ یداخلهُ الْآخَر، و ینتفذ تصَرُّفهُ ،جاز لکل منهْما أَنْ یتصَرَّف فی جمیعِ الْمال ،منفَْرِدین

) همچنین 358 /3: 1420(علامه حلی، ».و تصَرِف کل منهْما فی بعضه جاز، ولو اقستما الْمال
، رَدتصَرّف کل واحد منهْا و إِنْ انفَْ ،أَما لوَ شرطَ الانفْرَاد«ی نویسد: اسدي حلی در المهذب م

لأَنَّه بِعجزِه خَرَج عنْ  )نًاعجزَ ضمَ الحاکم إِلیَه معی(اَو الْمتَعدد علیَ وجه یفید الاجتماعِ ، المتعد
و بقُِدرته علی المباشره فی الجمله لمَ یخْرُج عنْ الوصائه  ،الاستقْلَالِ الْمانع منْ ولایه الحاکم

متعد یا  )اگر از وصی() 75/ 5:  1417شهید اول،  ( ».تجیث یستقَلُّ الحاکم فیجمیع بینهَما بالعنم
ناتوانی در عمل به وصایت ظاهر (ی متعدد در آنجا که به نحو اجتماع باید عمل کنند وص

گردد، حاکم فردي را در جهت کمک به او قرار می دهد.) زیرا او در اثر ناتوانی، از استقلال 
در تصرف که مانع از ولایت حاکم باشد، خارج شده است و از طرفی با توجه به اینکه از 

بطور کلی عاجز نیست از وصایت بطور کامل خارج نشده است به طوري مباشرت در تصرف 
که حاکم مستقل باشند لذا حاکم با ضمیمه کردن فرد دیگري میان وصی و معین جمع می 

ضَمنَ إلیَه الحاکم  ز،ض أَحدهما اَو عجرولو م«کند.محقق حلی در شرایع الاسلام بیان می کند:
یهنْ یقودر صورت بیماري یا ناتوانی یکی از دو وصی حاکم 484/  2: 1408لی(محقق ح ».م (

.» ولو عجزَ أحَدهما ضم إِلیَه«کسی را به یاري او می گمارد.اسدي حلی در المهذب می نویسد:
) بنابر آنچه دیدیم فقها اکثرا معتقدند در صورت ناتوانی وصی، 117/ 3 :1411(اسدي حلی، 

ند. در قانون مدنی ماده اي به این ا مر نپرداخته و آن را به تفسیر حاکم ضم امین می ک
حقوقدانان محول کرده است.دکتر کاتوزیان در این رابطه بیان می دارد: اگر یکی از اوصیاء، به 
دلیل بیماري یا غیبت یا پیري و جنون، نتواند بطور موقت امور وصایت را انجام دهد، دادگاه 

امینی انتخاب کند و امین باید در اداره ي ترکه و سرپرستی کودکان با براي کمک به او باید 
وصی همکاري کند.بعضی عقیده دارند در این گونه موارد امین منصوب از طرف دادگاه، با 
سایر اوصیاء به اجتماع باید وصیت را اجرا کنند. ولی، این ترتیب در تمام موارد قابل اعمال 

اثر غیبت یا حبس یا پیري مفرط، نتواند امر وصایت را، هر  نیست: اگر بطور کلی وصی، در
و اراده ي او را نتوان در انجام کارها دخالت داد، امین  چند به وسیله ي توکیل غیر انجام دهد

قائم مقام او است که با سایرین به اجتماع انجام وظیفه می کنند، اما در صورتی که وصی فقط 
وظایف خود را انجام دهد، امین دادگاه حکم وکیل و معاون  بطور مستقل و بدون کمک نتواند

)دکتر امامی در کتاب خود این چنین بیان می دارد:در 531: 1376او را دارد. (کاتوزیان، 
صورتی که یک یا چند نفر از اوصیائی که باید مجتمعاً امور وصایت را انجام دهند به واسطه ي 
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) در حقوق موضوعه قانون در این خصوص  118 /3:  1411.( اسدي حلی،ویجوز أَنْ یقتَْسما
ساکت است و دکترین نیز از نظر فقها تبعیت کرده اند دکتر جعفر لنگرودي در کتاب خود با 
استناد به نظر فقها تقسیم مال را در حالت انفراد جایز شمرده اند و این چنین بیان می دارد 
که:اوصیاء می توانند موصی به را به تساوي یا تفاوت بین خود به این منظور تقسیم کنند که هر 
یک قسمت انجام وظیفه کنند ولی این تقسیم مانع نمی شود که یک وصی در مورد حصه ي 

 م اقدام کند زیرا این تقسیم اداري، رافع صلاحیت اوصیاء نیست. (جعفريدیگري ه
) دکتر امامی نیز در کتاب خود می نویسد:در صورتی که موصی استقلال 364 :1390لنگرودي،

آنان نمی توانند امور وصایت را بین خود تقسیم  در عمل را براي هر یک از اوصیاء شرط کند،
را به یکی و بقیه را به دیگري واگذار کنند، بطوري که هیچ یک  نمایند و اداره ي امور بعضی

حق تصرف در امور مربوطه به دیگري را نداشته باشد، زیرا نتیجه ي این امر ممنوع المداخله 
نمودن بعضی از اوصیاء در قسمتی از امور وصایت می باشد و آن بر خلاف منظور موصی بطور 

تاً صحیح است، زیرا منظور اصلی موصی درآن امر انجام کلی خواهد بود، ولی عمل آنان نتیج
یافته و تأمین شده است.حال هرگاه منظور اوصیاء از تقسیم امور وصایت بین خود سلب ولایت 
بعضی از آنها نسبت به برخی از امور نباشد و ضروري هم در نتیجه ي این امر متوجه امور 

و هر یک می تواند در اموري که به دیگران وصایت نگردد، تقسیم کار اشکالی نخواهد داشت 
 ).140/ 3: 1383اختصاص داده شده مداخله و اقدام نماید(امامی، 

 . فوت، جنون، عزل یا عجز یکی از اوصیاء2
در این موارد حاکم حق ضم امین را ندارد زیرا هر وصی مستقل در عمل است و با فوت یا  

ایت وجود دارد. چنانکه شهید اول و علامه جنون وصی مستقل دیگري براي انجام امور وص
أ َما الْمأْذُونُ لهَا فی الانفْرَاد فَلَیس الحاکم الضَّم إِلیَ «حلی نیز در کتب خود چنین می فرماید که:

 /3 :1420) (علامه حلی، 76/ 5: 1417. (شهید اول، لبقَاء وصی کامل ،أحَدهما بِه عجزَ الْآخَرُ
) اگر موصی به آنها اذن داده باشد که به طور انفرادي اقدام کنند حاکم جایز نیست در 358
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صورت ناتوان شدن یکی از آنها فرد دیگري را به وصی دیگر ضمیمه نماید چون یک وصی 
 کامل باقی مانده است.

کتب خود به این امر تصریح دارند که در صورت عارض شدن یکی  دکترین حقوقی نیز در
حاکم امینی را منصوب نخواهد کرد زیرا وصی مستقل  )جنون، مرض فوت،(از حالت مذکور 

دیگري موجود است.دکتر امامی می نویسد:در صورتی که موصی دو نفر یا بیشتر را بطور 
 77استقلال وصی در امري قرار دهد و یکی از آنان فوت نماید، نظر به وحدت ملاك ماده ي 

اه واقف براي دو نفر یا بیشتر بطور استفلال تولیت قرار داده باشد، هر هرگ«ق. م که می گوید: 
وصی یا اوصیاء دیگر » یک از آنها فوت کند دیگري یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند...

همچنانکه مستقلاً عمل می نمودند، پس از فوت انجام وظیفه خواهند نمود، زیرا در زمانی که 
ود اوصیاءي دیگر می توانستند هریک مستقلاً عمل به وصایت وصی متوفی در قید حیات می ب

نمایند.همچنین هرگاه وصف خاصی که براي اوصیاء قرار داده شده در یکی از آنان ذایل 
گردد و یا وصی مزبور به جهتی از جهات منعزل شود، وصی یا اوصیاء ي دیگر امور مربوطه 

ی به نصب وصی دیگري به جاي وصی منعزل به وصیت را مستقلاً انجام خواهند داد و احتیاج
 )364 : 1390 لنگرودي، ) (جعفري139 /3 :1383 امامی، نخواهد بود. (

 . عمل به نحو اجتماع3
در صورتی که چند نفر وصی معین شود که هریک مستقل در عمل به وصایت باشد آنان می 

 /5: 1417شهید اول، وال فقها (توانند مجتمعاً امور مربوط وصایت را انجام دهند. این امر در اق
)پذیرفته شده است. 358/  3: 1420(علامه حلی،  )190/ 3 :1410 ابن ادریس، ( حلی، )75

فإَِذَا وصی إلَیهِما و إِلیَ کل واحد منهْما «بطور مثال شیخ طوسی در کتاب خود بیان می دارد:
مأْذُونٌ  لأَنَّه ،و إِنْ انفَْرَد أحَد هما بِالتَّصرُّف جاز أَیضَاً، ف جازفإَِنْ اجتمعاعلی التَّصرُّ، فإَِنَّه صحیح

حقوقدانان  )54/ 4 :1387شیخ طوسی، .» (لو وکل وکیلین علی اجتماعٍ و الانفْرَاد کما، فی ذلک
ه اند،چنانکه دکتر نیز با الهام از فقها عمل به نحو اجماع توسط اوصیاء مستقل راپذیرفت

 به طریق اولی می توانند به اتفاق آراء تصمیم بگیرند. (جعفري«لنگرودي می نویسد:

) در حقوق موضوعه قانون در این خصوص  118 /3:  1411.( اسدي حلی،ویجوز أَنْ یقتَْسما
ساکت است و دکترین نیز از نظر فقها تبعیت کرده اند دکتر جعفر لنگرودي در کتاب خود با 
استناد به نظر فقها تقسیم مال را در حالت انفراد جایز شمرده اند و این چنین بیان می دارد 
که:اوصیاء می توانند موصی به را به تساوي یا تفاوت بین خود به این منظور تقسیم کنند که هر 
یک قسمت انجام وظیفه کنند ولی این تقسیم مانع نمی شود که یک وصی در مورد حصه ي 

 م اقدام کند زیرا این تقسیم اداري، رافع صلاحیت اوصیاء نیست. (جعفريدیگري ه
) دکتر امامی نیز در کتاب خود می نویسد:در صورتی که موصی استقلال 364 :1390لنگرودي،

آنان نمی توانند امور وصایت را بین خود تقسیم  در عمل را براي هر یک از اوصیاء شرط کند،
را به یکی و بقیه را به دیگري واگذار کنند، بطوري که هیچ یک  نمایند و اداره ي امور بعضی

حق تصرف در امور مربوطه به دیگري را نداشته باشد، زیرا نتیجه ي این امر ممنوع المداخله 
نمودن بعضی از اوصیاء در قسمتی از امور وصایت می باشد و آن بر خلاف منظور موصی بطور 

تاً صحیح است، زیرا منظور اصلی موصی درآن امر انجام کلی خواهد بود، ولی عمل آنان نتیج
یافته و تأمین شده است.حال هرگاه منظور اوصیاء از تقسیم امور وصایت بین خود سلب ولایت 
بعضی از آنها نسبت به برخی از امور نباشد و ضروري هم در نتیجه ي این امر متوجه امور 

و هر یک می تواند در اموري که به دیگران وصایت نگردد، تقسیم کار اشکالی نخواهد داشت 
 ).140/ 3: 1383اختصاص داده شده مداخله و اقدام نماید(امامی، 

 . فوت، جنون، عزل یا عجز یکی از اوصیاء2
در این موارد حاکم حق ضم امین را ندارد زیرا هر وصی مستقل در عمل است و با فوت یا  

ایت وجود دارد. چنانکه شهید اول و علامه جنون وصی مستقل دیگري براي انجام امور وص
أ َما الْمأْذُونُ لهَا فی الانفْرَاد فَلَیس الحاکم الضَّم إِلیَ «حلی نیز در کتب خود چنین می فرماید که:

 /3 :1420) (علامه حلی، 76/ 5: 1417. (شهید اول، لبقَاء وصی کامل ،أحَدهما بِه عجزَ الْآخَرُ
) اگر موصی به آنها اذن داده باشد که به طور انفرادي اقدام کنند حاکم جایز نیست در 358
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در صورتی که «) دکتر امامی نیز همین مطلب را اینگونه بیان می دارد: 364 :1390لنگرودي،
ل چند نفر وصی معین شود که هر یک مستقلاً عمل به وصایت کند آنان می توانند مجتمعاً عم

کنند، زیرا نتیجه ي این امر آن است که عمل به وصایت به وسیله ي هر یک از افراد اوصیاء 
 »انجام شده است. 

 نتیجه گیري
 با توجه به منابع مطالعاتی اینجانب نتایج زیر حاصل گردید:

در خصوص حدود و ثغور اختیارات اوصیاي متعدد اختلاف نظر قابل توجهی بین فقها و 
قانونگذاري ما وجود ندارد و هر آنچه که در فقه بیان شده در حقوق موضوعه ما  حقوق دانان و

نیز مورد لحاظ قرار گرفته است و در رابطه با حدود اختیارات وصی در وحله ي اول تابع نظر 
موصی است و اوست که حدود و ثغور اختیارات وصی را تعیین می کند و اختلاف زمانی بروز 

بنابراین حدود اختیارات وصی  صوص آن تعیین تکلیف نکرده باشد؛می کند که موصی در خ
 تابع نظر موصی است.
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 منابع و مآخذ

 الف) منابع فارسی
 ، تهران: انتشارات اسلامیه.3). حقوق مدنی. ج 1383(امامی، سید حسن، -1

 وصیت. تهران: گنج دانش. –) حقوق مدنی 1390جعفري لنگرودي، محمد جعفر. (-2

 ). وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: ققنوس.1376.(کاتوزیان، ناصر -3

شفعه، وصیت، (). دوره ي مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از 1388.(کاتوزیان، ناصر-4
 تهران: میزان. ارث.

 ). ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. تهران: مجد.1387(لطفی، اسداالله.  -5

 تحلیل فقهی و حقوقی وصیت. تهران: علوم انسانی.). 1378.(محقق داماد، سید مصطفی -6

). وصایاوشفعه: ترجمه دو کتاب از مسالک الافهام و شرایع 1377(محمدي، ابوالحسن.  -7
 الاسلام. تهران: نشر دانشگاهی 

 ب) منابع عربی
 . قم: تبلیغات اسلامی.3). المهذب البارع. ج 1411اسدي حلی، جمال الدین. ( -1

. تهران: 4 ). المبسوط فی فقه الامامیه. ج1387(. ]شیخ طوسی[د بن حسن ابو جعفر محم -2
 المکتبه المرتضویه.

. قم: 1 ). المختصر النافع فی فقه الامامیه. ج1418(. ]محقق حلی[حلی، جعفر بن محمد  -3
 موسسه المطبوعات الدینیه.

الحلال و الحرام. ). شرایع الاسلام فی مسائل 1408(. ]محقق حلی[حلی، جعفر بن محمد  -4
 . قم: موسسه اسماعلیان.2ج 

 . قم: تبلیغات اسلامی.3). السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي. ج 1410(حلی، ابن ادریس.  -5

. قم: 3). تحریر الاحکام الشرعیه. ج 1420(. ]علامه حلی[حلی، یوسف بن حسن مطهر  -6
 ع).(موسسه امام صادق 

در صورتی که «) دکتر امامی نیز همین مطلب را اینگونه بیان می دارد: 364 :1390لنگرودي،
ل چند نفر وصی معین شود که هر یک مستقلاً عمل به وصایت کند آنان می توانند مجتمعاً عم

کنند، زیرا نتیجه ي این امر آن است که عمل به وصایت به وسیله ي هر یک از افراد اوصیاء 
 »انجام شده است. 

 نتیجه گیري
 با توجه به منابع مطالعاتی اینجانب نتایج زیر حاصل گردید:

در خصوص حدود و ثغور اختیارات اوصیاي متعدد اختلاف نظر قابل توجهی بین فقها و 
قانونگذاري ما وجود ندارد و هر آنچه که در فقه بیان شده در حقوق موضوعه ما  حقوق دانان و

نیز مورد لحاظ قرار گرفته است و در رابطه با حدود اختیارات وصی در وحله ي اول تابع نظر 
موصی است و اوست که حدود و ثغور اختیارات وصی را تعیین می کند و اختلاف زمانی بروز 

بنابراین حدود اختیارات وصی  صوص آن تعیین تکلیف نکرده باشد؛می کند که موصی در خ
 تابع نظر موصی است.
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. قم: موسسه 2ج  قواعد الاحکام. ).1418(. ]حلی علامه[حلی، یوسف بن حسن مطهر  -7
 نشر اسلامی.

 . قم: اسلامیه.2). الدروس الشرعیه. ج 1414. (]شهید اول[عاملی، محمد بن مکی  -8

. بیروت: داراالعالم 5). المعه الدمشقیه. ج 1417. (]شهید اول[عاملی، محمد بن مکی  - -9
 الاسلام.

قم: المعارف  .6). مسالک الافهام. ج 1415. (]ید ثانیشه[عاملی، زین الدین بن علی  -10
 الاسلامیه.

 . قم: دارالعلم.3 ). تحریر الوسیله. ج1369موسوي خمینی، روح االله. ( -11

. قم: بی 28). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 1404نجفی، شیخ محمد حسن. ( -12
 تا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


